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Abstract 

According to Lakoff and Johnson's conceptual metaphor theory, conceptual 
metaphor means perceiving the objective concept of a phenomenon from the domain 
of "origin" and transferring it to a mental concept in the domain of "destination", and 
the elements and factors of the connection between these two domains are called 
"mapping". Love is one of the most important feelings in human life, and the way of 
looking at love is one of the important topics in poetic and prose literature. The aim 
of this research is to analyze the conceptual metaphor of "love" in Saadi's sonnets 
with a cognitive linguistic approach. This research uses a descriptive-analytical 
method and takes into account the theory of George Lakoff and Johnson to extract 
and analyze the semantic sub-metaphors in connection with the metaphor of "love is 
a city". By extracting the mappings and qualitative analysis of the conceptual 
metaphors of "love is a city" in Saadi's sonnets, it was concluded that the king is the 
ruler of the city of love in Saadi's sonnets; The ruler of love in Saadi's ghazal has an 
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authoritarian aspect, and whenever he casts a shadow over the souls and hearts of 
the lovers, he dominates them and brings them into his captivity, and Saadi does not 
allow reason into his city.  

Keywords: conceptual metaphor, city, love, Saadi, sonnets. 
 
Introduction  

Cognitive linguists consider metaphor to be any understanding and comprehension 
of abstract concepts in a tangible form that has its roots in the conceptual system of 
the human mind and can be thought about phenomena using metaphors. Therefore, 
our conceptual system plays an important role in defining everyday realities. 
Therefore, the way we think and reflect, our daily experiences and actions are 
aspects that are very dependent on metaphor. Today, cognitive research on metaphor 
in the analysis of texts, both literary and non-literary, has gained great importance, 
and efforts have been made in linguistic research and Iranian literary texts by 
applying the theory of conceptual metaphor. Love is one of the most important 
abstract concepts that has been mentioned in almost all literary works. Humans use 
their cultural meanings and biological experiences to make the concept of "love" 
tangible. In literary or mystical thought, etc., the word "love" takes on various 
conceptual characteristics and types. Each poet has looked at love from a perspective 
according to their current situation and position, and has made the conceptual areas 
of love perceptible with metaphorical expression. The perception of a great poet like 
Saadi about the concept of love can familiarize us with the intellectual foundations 
and aspects of the culture of Iranian society in his time. 
 
Materials & Methods 

 This research aims to analyze the conceptual metaphor of "Love is the city" in 
Saadi's lyric poetry based on the conceptual metaphor theory of " Lakoff and 
Johnson ". It also explores and reveals Saadi's conscious or unconscious borrowings 
of cultural, religious and social meanings with the conceptual metaphor theory of 
"Love is the city" in Saadi's lyric poetry. This research seeks to answer these 
questions: What are the macro-metaphors of the conceptual metaphor "Love is the 
City" and how do they relate to each other in terms of meaning? What explanations 
are given in the classification and analysis of the mappings and domains of origin of 
the conceptual metaphor of "Love" in relation to the concepts of "City"? 
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Discussion & result 

In Saadi's perception, the commodity of the love market is the unjust and worthless 
commodity of the soul, which is the only capital of the lover. The only exchangeable 
commodity in the love market is the lover's soul. The beloved is so great and glorious 
that the lover's soul is very cheap to give to the beloved. The meeting place of the 
beloved and the lover in the city of love is the barzan or the love alley; where the lover 
can see the beloved with joy and happiness. The love alley is a place where the lover 
loses everything, including the world and the hereafter. It may be said that love is the 
alley where lovers lose their world and the hereafter. The best place in the city is the 
lover's alley, which the citizens of the same lovers consider to be this alley. In this 
metaphor, the concept of expediency is marginalized; since the wise, including the 
expedient-minded welfare seekers; have no place in the city of love and Saadi advises 
that they do not wander around the city of love. The law of the city of love is to ban all 
expediency. The lover and the beloved love without expediency. In Saadi's ghazals, 
there is a contradictory relationship between love and reason. Reason is outside the 
city and the realm of love and must be fought against. 
 
Conclusion  

Saadi believes in the city of love and a ruler for the city of love. The ruler of the city 
of love in Saadi's ghazal is understood as the king. Two types of love conflict are 
depicted in Saadi's ghazal. The first is the conflict of love as a warrior driven by 
reason from the city of love, and the second is the conflict of love with the lover 
through the channel and passage of the beloved's beauty. In the conflict of love with 
the lover, two situations are depicted for the lover's captivity or martyrdom. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  1404 پاييز و زمستان، 2، شمارة 16نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  در غزليات سعدي »عشق، شهر است« مفهومي ةتحليل استعار
  شناسي شناختي ليكاف و جانسون بر اساس رويكرد معني

  *علي دلير ديسفاني
  ****آزيتا افراشي ،***سهيلا موسوي سيرجاني ،**عليرضا شعبانلو

  چكيده
نظريه استعاره مفهوميِ ليكاف و جانسون استعاره مفهومي به معناي ادراك مفهـوم   بر اساس

اسـت و  » مقصد«و انتقال آن به يك مفهوم ذهني در حوزه » مبدأ«عيني يك پديده از حوزه 
تـرين احساسـات در    گويند. عشق از مهـم  مي» نگاشت«به عناصر پيوند ميان اين دو حوزه 

يكي از موضوعات مهم در ادبيات منظوم و منثور است.  آنزندگي بشري و شيوه نگرش به 
هاي سعدي را با رويكـرد زبـان    در غزل» عشق«هدف اين پژوهش تحليل استعاره مفهومي 

تحليلي و با توجه نظريه جرج ليكاف - شناسي شناختي است. اين پژوهش با روش توصيفي
را اسـتخراج و  » ق شـهر اسـت  عش« هاي معنايي در پيوند با استعاره و جانسون زير استعاره

عشـق، شـهر   «هـاي مفهـومي    ها و تحليل كيفي اسـتعاره  كند. با استخراج نگاشت تحليل مي
در غزليات سعدي اين نتيجه به دست آمد كه شاه، فرمانرواي شـهر عشـق در غـزل    » است

اي اقتدارگرايانه دارد و هرگاه بر جان و  سعدي است؛ فرمانرواي عشق در غزل سعدي جنبه
آورد و سعدي،  شود و آنان را به اسارت خويش مي عاشقان سايه افكند بر آنان چيره مي دل
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دهد. در ادراك سـعدي، كـالاي بـازار عشـق، كـالاي نـاروا و        عقل را به شهر خود راه نمي
  ارزش جان است.  بي
 استعاره مفهومي، شهر، عشق، سعدي، غزل. ها: دواژهيكل

  
   مقدمه. 1
زندگي روزمـره را درعرصـه زبـان و      دارند كه استعاره سرتاسر مي بيان» جانسون  وف ليكا«
در برگرفته است. بنابراين، استعاره ابزار فهـم انسـان و معنـادار      حوزه انديشه و عمل نيز  در

  مفهومي ماست. جايگاه استعاره در تفكر و نظام كردن جهان از سوي اوست.
نسبت به خودمـان، تجاربمـان وجهـان    نظام مفهومي، باورها، اعتقادات و ذهنيات ما را 

هاي ما  ها و واكنش كند و كنش هاي ما را از آن امور تعيين مي هاي آن و دريافت پديده  و
زنند و بر اسـاس باورهـا و    ميهاي زندگي ما را رقم  هستند كه بخش مهمي از واقعيت

  (Lakoff & Johnson, 2003:159) گيرند هاي ما شكل مي ذهنيت

درك از تصـورات انتزاعـي در قـالبي      ناختي، استعاره را هرگونـه فهـم و  شناسان ش زبان
هـا   اسـتعاره   بـا اسـتفاده از  و  دانند كه ريشه در نظام تصوري ذهـن انسـان دارد   ملموس مي

بنابراين نظام مفهومي ما نقش مهمي در تعريف واقعيات   ها انديشيد. توان در مورد پديده مي
اعمـال روزانـه مـا      هـا و  حـوه تفكـر و انديشـيدن و تجربـه    ن از اين رو  كند. مي  ايفا  روزمره
  اند. وابسته  استعاره  به  بسيار  كه  هايي هستند جنبه

متون اعم از ادبي و غير ادبي، اهميت فراواني  پژوهش شناختي استعاره در تحليل هامروز
مفهومي هايي در تحقيقات زباني و متون ادبي ايران با كاربست نظريه استعاره  يافته و كوشش

  صورت گرفته است.
ترين مفاهيم انتزاعي است كه تقريباً در همه آثار ادبي سخني از آن بـه   عشق يكي از مهم
هـاي   از معاني فرهنگي و تجربه» عشق«ها براي ملموس كردن مفهوم  ميان آمده است. انسان

گـي و  ويژ» عشـق «كننـد. در انديشـه ادبـي يـا عرفـاني و... واژه       زيستي خويش استفاده مي
گيرد. شاعران هر يك به فراخور موقعيت حال و مقام،  هاي مفهومي متنوعي به خود مي گونه

ــوزه   ــته و ح ــه عشــق نگريس ــري ب ــق  از منظ ــومي عش ــاي مفه ــتعاري،   ه ــان اس ــا بي را ب
  اند.  كرده  پذير ادراك
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فكري و  هاي تواند ما را با بنيان عشق ميمفهومِ ادراك شاعر بزرگي مانند سعدي درباره 
  هايي از فرهنگ جامعه ايران در دوره او آشنا سازد. نبهج

را در غزليات سعدي را » عشق، شهر است«اين پژوهش بر آن است تا استعاره مفهومي 
هـاي   گيـري  تحليل نمايد. همچنين وام» جانسون  وف ليكا«اساس نظريه استعاره مفهومي ر ب

استعاره مفهومي  يهبا نظر را اجتماعيآگاهانه يا غيرآگاهانه سعدي از معاني فرهنگي، ديني و 
در غزليات سعدي واكاوي و آشكار نمايد. اين پژوهش در پي پاسخ بـه  » عشق، شهر است«

كدام هستند و » عشق شهر است«هاي كلان استعاره مفهومي  هاست: زير استعاره اين پرسش
هـا و   نگاشـت بنـدي و تحليـل    در پيوند با يكديگر چگونه ارتباط معنايي دارنـد؟ در طبقـه  

  ؟ شود ميهايي  ينيچه تب» شهر«در پيوند با مفاهيم » عشق«هاي مبدأ استعاره مفهومي  حوزه
  
 پژوهش ةپيشين. 2
هاي علوم انساني ازجمله ادبيات مورد توجه  هاي شناختي در حوزه استعارهموضوع ايران  در

  : شود رفته است كه به برخي از آنان اشاره ميگپژوهشگران قرار 
مفهومي عشق در غزل سعدي  بررسي استعارة« ) در مقاله1401و ديگران( زنين بهاروندنا

انـد كـه سـعدي عشـق را بـه مثابـه        به اين نتيجه رسيده» بر پاية نظريات ليكاف و جانسون
 سبب سـوز مكننده،  تاب پديده اي بي، ، پاكيزهركننده، درمانگ  افزا، متحول بخش، جان روشني

هـاي شـناختي اشـاره     كند. در اين مقاله فقط به اين حوزه درك مي نريزخو رِوگداز و غارتگ
مثبـت و بسـيار    مفهـومي عشـق  رسند كه درغزليات سعدي  شود و به اين نتيجه كلي مي مي

 . انگيز است خيال
هاي عشـق در   تحليل شناختي استعاره «) در مقاله1392زرقاني و همكاران (سيد مهدي 
شـگردهاي   همچنـين انـد.   سفر واكاوي نموده با مفهومهاي عشق را  مايه بن» غزليات سنائي

اسـتعارة  « ) در مقاله1397. زهرا عباسي (اند كردهمفهومي عشق بررسي   در استعاره را بلاغي
به بررسي اسـتعارة  » ولياي عطارالا  تذكرةهاي معنايي مرتبط با آن در  مفهومي عشق و خوشه
  .است  پرداختهالاولياء   تذكرةبط با آن در هاي معنايي مرت مفهومي عشق و خوشه

هاي مفهومي عشق در زبان شعر و  استعاره«در مقاله  )1397شيرين پورابراهيم و همكاران(
، عبارات استعاري از زبـان روزمـره و اشـعار فارسـي دهـه      »زبان روزمره (رويكرد تطبيقي)

ها مورد بررسي و  ر آنهاي موجود د هشتاد شمسي، استخراج و ساختار استعاري و نگاشت
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بررسي شناخت «) در مقالة 1391زارع (امين زاده و  شرفمحمد حسين . اند دادهمقايسه قرار 
هاي واژه تـرس پرداختـه    به بررسي مفهوم و مترادف» مفهوم استعاري ترس در زبان فارسي

اي بــا عنــوان  ) در مقالــه1392مهماندوســتي (ذوالفقــار علامــي كريمــي و طــاهره  .اســت
 هنظري ـ كاربسـت بـا  » هاي مفهومي در ديوان شمس بر مبناي كنش حسي خـوردن  ستعارها«

جمال، حكمـت، راز، ذكـر، سـماع، شـادي،     «مفهوميهاي  مفهومي به تبيين استعارهره استعا
   .رسند مي» عرفان خوراك است«انگاره به » عشق و نور

غزليات سعدي واكاوري را در » عشق، شهر است«اي استعاره مفهومي  تا كنون هيچ مقاله
را در » شهرِ عشق«مدار  نكرده است. با توجه به اينكه اين پژوهش با تحليل شناختي و پيكره

اي ادبيـات   هاي بـين رشـته   تواند موضوعي تازه در پژوهش كند؛ مي ادراك سعدي تبيين مي
 كهن ايران باشد. 

 
  . چارچوب نظري3

يد زبانشناسي است كه به زبـان بـه عنـوان    هاي جد شناسي شناختي كه يكي از گرايش زبان
نگرد، تأكيد اصلي اين علم بر اهميـت   اي براي كشف ساختار نظام شناختي انسان مي وسيله

هـا بـا يكـديگر     پردازي در مطالعه زبان و ذهن و روش تعامـل آن  نقش معنا و فرايند مفهوم
هـاي   عـاني در زبـان  شناسي است كه به بررسـي م  هاي زبان است. معناشناسي يكي از شاخه

انساني، رابطه بين نظام مفهومي ذهن و سـاختار معنـايي رمزگـذاري شـده در زبـان، ارائـه       
ايـن  «پـردازد.   سازي ذهني مـي  الگوهايي از ذهن آدمي و بازنمايي ساختار مفهومي و مفهوم

شاخه، نگرشي مقابل نظريه شكل گرايانه است كه در آن، معنا كانون توجـه زبـان شناسـان    
اي از نظريـات و رويكردهاسـت و    شناسـي شـناختي، مجموعـه    . بر اساس اين، معنياست

 دهند. مباحثي چون استعاره مفهومي را تشكيل مي
) دو اثري هستند كه پايه مكتب شناختي در 1987) و لانگاكر (1987هاي ليكاف ( كتاب

زبـان   طالعه درترين موضوع مورد م ريزي شده است. در ديدگاه شناختي، معني مهم ها پي آن
هـاي   )است و معنـي معـادل توانـايي   Cognitive semanticsباشد و داراي ماهيتي گشتالتي( مي

اي شناختي  شود. در اين نظريه، زبان قوه بندي در نظر گرفته مي شناختي مانند ادراك و طبقه
 گردد كه در ارتباط با ديگر فرايندهاي شناختي اسـت و بـرخلاف   اي فرض مي و غير مؤلفه

حـال   اي مستقل از قواي ديگر ذهني و درعـين  تحليل دستوريان زايشي است كه زبان را قوه
  دانند. اي مي مؤلفه
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  مفهومي ةاستعار 1.3
استعاره درك «بر اين باور است كه » كنيم هايي كه با آنها زندگي مي استعاره«ليكاف در كتاب 

نظريه «). او در مقاله 5، 2003(ليكاف و جانسون،» و تجربه چيزي بر حسب چيز ديگر است
داند كـه ضـمن    اي در نظام مفهومي مي اين فرايند را الگوبرداري ميان حوزه» معاصر استعاره

باشـد الگـوبرداري    تـر مـي   تر است از روي حوزه مبدأ كه عينـي  آن حوزه مقصد كه انتزاعي
ه مرزبنـدي  اسـتعاره مفـاهيمي ك ـ  « شود. استعاره در اين تحليل مـاهيتي شـناختي دارد.    مي

(ليكـاف و  » شـوند.   انتزاعي هستند كه بر پايه دانش عيني منطبق مي  تري دارند و نامشخص
تـر   از واژه ملمـوس » مباحثه جنـگ اسـت  «). براي مثال در استعاره 60- 58، 2003جانسون،

كنيم. در واقع، مـا طـرف    استفاده مي» مباحثه«براي صحبت در مورد مفهوم انتزاعي » جنگ«
كنيم و  كنيم و از خود در مقابل او دفاع مي بينيم، به او حمله مي ند يك دشمن ميبحث را مان

  در نهايت برنده يا بازنده خواهيم بود.
اند كه هـر اسـتعاره در واقـع داراي دو     برخي فلاسفه و پژوهشگران به اين نتيجه رسيده

هـا   ي از آنكـه يك ـ  اللفظي لغت و ديگري تفسير اسـتعاري آن  معني است، يكي معناي تحت
اللفظي آن غلط و تعبير اسـتعاري آن صـحيح    كذب است و ديگري صدق؛ يعني تعبير تحت

سازد؟ در جواب بايد گفت بسياري از  است؛ اما آيا اين ويژگي است كه استعاره را مبهم مي
» ام شكست شانه«جملات كه استعاري نيز نيستند در زبان داراي دو معني هستند، مثل جمله 

كاهـد.   شود و متني كه در آن عبارت گفته شده از ابهام آن مـي  بير از آن مستفاد ميكه دو تع
باشـد،   ها درسـت مـي   اللفظي آن همچنين ما جملات استعاري در زبان داريم كه تعبير تحت

اللفظي آن درست است. برخـي   كه تعبير تحت» كند صخره دردي را حس نمي«مانند جمله 
در » A is B«فرض صوري بـراي اسـتعاره در نظرگيرنـد؛ ماننـد     اند كه  از فلاسفه سعي كرده

كنـد (كورنـل    ها صدق نمـي  ؛ اما اين فرض در مورد تمام استعاره»فلاني گرگ است«جمله 
 اي گزاره–هايي وجود دارند كه داراي اين صورت آشناي نهاد  )؛ زيرا استعاره13، 1994وي،

  ).374 ،1394 مانفردي،( »شفق سرخ پنجه« مانند نيستند،
شناسـي شـناختي،    توان گفت كه استعاره مفهومي در حوزه معني بر طبق اين تعريف مي

بيان مفاهيم ذهني در چارچوب مفاهيم محسوس و تجربي است كـه آدمـي آن را حـس و    
شود؛ به عنوان مثال سختي  كند و بدين صورت الگوي مفاهيم انتزاعي و ذهني مي تجربه مي

طعـم تلـخ دوري و غربـت    «ني و انتزاعي است را در جمله دوري و غربت كه مفهومي ذه
  را با مفهوم محسوس تلخي چشيدن براي مخاطب عيني و ملموس شده است.» ام چشيده
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 مفهومي ةدر استعار »مقصد« ةو حوز »مبدأ« ة، حوز»نگاشت« عنصر 2.3
 عمومـاً  كـه  نامنـد  مـي  مقصـد  هدف را »الف« قلمرو - 1« دارد: عنصر سه شناختي، استعاره
 منبـع،  قلمرو به نسبت غالباً كه است آن منظور البته هستند. انتزاعي مفاهيم و ذهني امـــور
 و آشـناتر  و عينـي  امـور  معمـولاً  كـه  نامنـد  مـي  (مبدأ) منبع را »ب« قلمرو - 2 ترند. انتزاعي
 دو ميـان  تناظرهـايي  شـكل  بـه  كـه  قلمـرو  دو ميان رابطه نگاشت: - 3 هستند. تري متعارف
 و فهـم  فرآينـد  حقيقـت  در مفهـومي  اسـتعاره  هـر  ترتيب اين به گيرد مي صورت عهمجمو
 قلمـرو  به متعلق اصطلاحات و ها پديده كمك به كه است مقصد قلمرو »الف« قلمرو تجربه

     ).235- 236 ،1392 (فتوحي، »گيرد مي صورت (مبدأ) قلمرو »ب«
ي در اصطلاحات و عبارات شناسي شناختي، فهم و تجربه چيز استعاره در ديدگاه معني

چيز ديگر است. ليكاف و جانسون اساس اين رابطه را كـه بـه شـكل تناظرهـايي ميـان دو      
نامند كه اصطلاحي  ) ميmappingانطباق(«يا » نگاشت« يا» انگاره«گيرد،  مجموعه صورت مي

  مربوط به رياضيات است.
قالب استعاره به هم  هاي دو حوزه شناختي است كه در منظور از نگاشت تطبيق ويژگي

  اند. ديگر نزديك شده
 در هـا  نگاشـت  عينـي  مفـاهيم  و ذهنـي  مفاهيم مجموعه ميان تناظري اي رابطه نگاشت
 و اسنادي و خبري جملاتي قالب در گسترده شكل به كه هستند ها قياس همان حقيقت

 الگـوي  هـر  در كننـد.  مي مطرح ها آن نمودهاي نه را مفاهيم هاي حوزه و شوند مي بيان
 آن و زده هم بر را هدف حوزه پيكربندي به مربوط ساختارهاي نبايد نگاشت استعاري

 (افراشـي،  اسـت  مفهومي هاي استعاره در اصلي مفهوم نگاشت، بنابراين بدهد، تغيير را
1395، 14 -22.(   

تر است، قلمرو  )و مجموعه ديگر كه داراي مفاهيم انتزاعيSource domain( »مبدأ يا منبع«
نگاشـت  «خوانند؛ بنابراين ليكاف در اصـل اسـتعاره را    )ميTarget domain( »مقصد يا هدف«

اي  كند و هر نگاشت را داراي مجموعـه  تعريف مي» قلمروهاي متناظر در نظام مفهومي ميان
  كند: ها استفاده مي داند. او براي تفهيم نگاشت از اين جمله از تناظرهاي مفهومي مي

ما سر «، »رابطه ما به بن بست رسيده است«، »ايم طولاني را طي كردهنگاه كن، چه راه «
و... به نظر ليكـاف همـه ايـن    » توانيم به راه خود برويم هر كدام مي«، »دو راهي هستيم

» عشـق، سـفر اسـت   «ها، متناظرها يا برابرهايي هستند كـه از نگاشـت اسـتعاري     جمله
دهند تا اطلاعات مربوط به قلمرو منبـع   مياند. اين تناظرها به ما امكان  سرچشمه گرفته
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هـا را بـه    هاي ناشناخته قلمرو هدف نگاشت يا مطابقـه كنـيم تـا بتـوانيم آن     را بر جنبه
  ).203- 209، 1993(ليكاف، تر درك كنيم اي همه جانبه گونه

  پذير است: ارتباط متناظر و متقاطع دو قلمرو در استعاره مفهومي به سه شيوه امكان
ه يك قلمرو مبدأ بر يك قلمرو مقصد نگاشت شود. شيوه دوم، نگاشت چند نخست اينك

قلمرو مبدأ بر يك قلمرو مقصد و شيوه سوم نگاشت يك قلمرو مبدأ بر چند قلمرو 
مقصد است. كوچش شيوه دوم را به ويژگي باز بودن نظام مفهومي استعاري ارتباط 

يف و تفسير به چندين روش را دهد كه طبق آن بيشتر مفاهيم انتزاعي قابليت توص مي
كند. منظور از دامنه  بررسي مي» دامنه استعاري«دارند. او حالت سوم را نيز در بحث 

استعاري بررسي گستره قلمروهاي مقصد براي يك قلمرو مبدأ است. هدف كوچش از 
گيري معناست. به نظر او هر  طرح اين بحث، نشان دادن نقش حوزه مقصد در جهت

اي از  براي آن طرح ريزي شده است كه نقش خاصي در توصيف مجموعهقلمرو مبدأ 
قلمروهاي مقصد ايفا كند. بر اساس اين قلمرو مبدأ نه به طور دلخواهي، بلكه به صورت 

مند مفاهيم از پيش تعيين شده و مورد قبول جامعه گويشوران را به قلمروهاي  نظام
  ).135- 146، 2010(كوچش، دكن مقصدي كه با آن در ارتباط هستند، منتقل مي

هاي متعددي از قلمرو تجربي بر قلمرو انتزاعي نگاشت يا  در هر نگاشت استعاري جنبه
هايي هستند كـه بـا توجـه بـه      هاي متعدد، تناظرها يا زير نگاشت شود. اين جنبه تحميل مي

  شوند؛ هاي متعدد قلمرو مبدأ بر همتاي خود در قلمرو مقصد نگاشت مي جنبه
قلمرو سفر با عشق، عاشق با مسافران، » عشق، سفر است«ر نگاشت استعاري مثلاً د

رابطه عشقي با خودروي سفر، هدف مشترك عاشق با مقصد مشترك و مشكلات اين 
هاي هستي شناختي هستند،  ها همه زير نگاشت رابطه با موانع سفر متناظر هستند. اين

ا حالات در قلمرو مبدأ بر همتاي خود در ها ي ها (افراد، اشيا و ...)، كنش يعني موجوديت
شناختي را نيز  هاي معرفت شوند. جز اين موارد، زير نگاشت قلمروي مقصد نگاشت مي

شود؛  ها دانش حوزه مبدأ بر حوزه مقصد نگاشت مي توان در نظر گرفت كه در آن مي
است و بخش متناظر  مثلاً از حركت باز ايستادن خودرو با رابطه عشقي غير رضايت

تلاش براي راه اندازي خودرو با تلاش براي برگرداندن رابطه به حالت عادي. از اين 
اند كه طبق  هاي مهم استعاره را قابليت تناظرزايي دانسته نظر ليكاف و رنر يكي از جنبه

  ).110- 106، 1989(كوچش و ترنر،  از استاين اصل شرح هر استعاره به طور كلي ب

اي سلسله مراتبـي نمـودي    شناختي هر استعاره به گونه ان شناسانگفتني است به نظر زب
نمـودي از  » عشق به مثابه سفر«تر است؛ براي نمونه استعاره  مشخص از استعارهاي انتزاعي
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سـاخت  «تـر   و استعاره اخير نيز نمـودي از اسـتعاره انتزاعـي   » زندگي به مثابه سفر«استعاره 
  ).16، 1390است. (نك. بارسلونا، » رويداد

دهنــد و برخــي اوقــات داراي  اي منفــك از يكــديگر رخ نمــي هــاي اســتعاره نگاشــت
هـاي   سلسله مراتب نگاشت» پاييني«هاي  ها، نگاشت اند كه در آن ساختارهاي سلسله مراتبي

زنـدگي يـك   « ، درون اسـتعاره  »عشق يك سفر است«برند؛ مثلاً انگاره  بالايي را به ارث مي
  گيرد. قرار مي» سفر است

هـم وجـود دارنـد؛ بـراي مثـال،       )Epistemological( »شـناختي  معرفت«هاي  زيرنگاشت
كننـد آن را   ايستد و مسافران سعي مـي  موقعيت سفر كه در آن خودرويي از حركت مي

چه با تعمير و چه با عبور از مانعي كه جلوي حركت آن را گرفته است به راه بيندازند؛ 
بخش نيست و عاشـق سـعي    در آن رابطه رضايتبا موقعيت عشقي در تناظر است كه 

 حل مانع، به حالت عـادي برگرداننـد  كنند آن را چه از طريق پيشبرد و چه از طريق  مي
   ).11، 1390(بارسلونا، 

بنابراين، نگاشت واحدي از حوزه مبدأ به واحد متنـاظرش در حـوزه مقصـد و مطابقـه     
  مقصد است.شناسانه، نگاشت دانش حوزه مبدأ به حوزه  معرفت

  
  مفهومي ةاستعار در انسجام 33.

انسجام، ابزار زباني است كه به روابط معنايي موجود در متن اشاره و شناسايي مـتن از غيـر   
شود كه تعبير مفهوم يك عنصـر در   انسجام متني هنگامي برقرار مي«سازد.  متن را فراهم مي

فرض خـود قـرار    يگري را پيشمتن، وابسته به عنصر ديگر باشد: يعني يك عنصر، عنصر د
)؛ روابط معنايي و منطقي ميان 10، 1989(هاليدي، » دهد و بدون مراجعه به آن فهميده نشود

روند و عوامل انسجام دستوري و  جملات يك متن نيز از معيارهاي انسجام متن به شمار مي
بنـابراين  اشـند.  توانند به تنهايي ايجاد كننده انسجام متني يك مـتن ب  لغوي در يك متن نمي

 انسجام متن تا حد زيادي درگرو ارتباط منطقي بين جمـلات و ارتبـاط مطالـب آن اسـت.    

اي را  منظور از ارتباط منطقي و معنايي بين جملات اين است كـه مـثلاً يـك جملـه مسـئله     
مطرح كند، جمله بعدي دليل يا نتيجه يا شرطي براي آن ارائه و يا مطلبي را به آن اضافه كند 

ماهيت و ترتيب عناصـر سـاختاري،   « .يا مثال و نمونه يا نكته مقابل و ضد آن را بيان كندو 
آينـد و وحـدت    ترين مبناي قضاوت درباره كامل بودن يا نبودن متن بـه شـمار مـي    مناسب

). از سـوي ديگـر   24، 1393(هاليـدي، » كنـد  ساختاري است كه متن كامـل را معرفـي مـي   
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اي كـه   انـد، بـه گونـه    اهنگي) و انسجام تفـاوت قائـل شـده   شناسان بين پيوستگي (هم زبان
هـاي   پيوستگي، به معناي رابطه واحدها و عناصر ظاهري يك مـتن و بـر مبنـاي وابسـتگي    

گيرد، در حالي كه انسجام به معناي ارتباط معناشناختي و دروني  دستوري و نحوي شكل مي
شود و از طريق اتصال دانشي كه  واحدهاي متن است. انسجام ابتدا از خود متن استنباط مي

در متن پردازش شده و با دانش عالم خارج كه ذخيره شده است، به منظور فهميـدن پديـد   
سازد.  دو تضمن استعاري، دو مفهوم متناظر در استعاره مفهومي منسجم مي«آيد. بنابراين  مي

(ليكاف »  يابند يهاي استعاري منظم م چنين انسجامي، نوعي انتظام دروني است كه با تضمن
 ).155، 1402و جانسون، 

  
  بحث و بررسي .4

  عشق پادشاه است 1.4
در سنت غزل سرايي فارسي واژگان ، شاه، بنده، غلام، چاكر، آستان درگاه و... از قلمرو مبدأ 

  گيرند. سلطنت پادشاهي و غلامي هستند و در دايره كلان سلطنت عشق استعاره جاي مي
يا سلطاني مقتدر است كه تمـام گفتمـان سـعدي حـول نشـانة      عشق در مقام پادشاهي 
  گيرد و هستي هر هستي در دايره گفتمان عشق برآمده از اوست. مركزي وجود او شكل مي

داند كـه عاشـق و معشـوق     خانواده سلطان، عشق را به مثابه پادشاهي مي كاربرد لفظ هم
هـاي موجـود در غـزل     اسـتعاره  خواهند در سايه چنين فرمانروايي بزيند و نفس بكشند. مي

است و سـاير    استعاره مركزي» عشق پادشاهي است«دهد كه استعاره كلان  سعدي نشان مي
  شوند: بندي مي هاي خرد در تكميل و انسجام اين كالان استعاره مفصل استعاره

 شـود  بي خلاف آن مملكت بر وي مقـرر مـي     عشق داني چيست سلطاني كه هر جا خيمه زد

  )2، بيت 272(سعدي، غزل 

 چو سعدي عشق تنها باز و راحت بين و آسايش
 رانـد كـه منظـوري نهـان دارد     به تنها ملـك مـي  

  )10، بيت 170(همان، غزل 

اين پادشاهي بر جسم و روان عاشق و معشوق سايه انداخته و خود به اختيار و شـوق،  
هـاي   غزليات سعدي با گستردگي و بـا اشـاره  اند. اين استعاره در  چنين پادشاهي را پذيرفته
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آشكار ذكر شده است كه اهميت سلطه عشق بر عاشق، به طور خاص و تسلط بر معشـوق  
  اختياري عاشق و معشوق در پذيرش فرمانروايي عشق است: به طور عام و همچنين بي

 اختيــار مــن دارد  زمــام خــاطر بــي     نشان راه سلامت ز من مپرس كه عشق

  )3، بيت 171ل (سعدي، غز

 تا به يك ره سايه لطف از گدا برداشتي   نوع تقصيري تواند بود اي سلطان عشق

  )2، بيت 529(همان، غزل 

پادشاه عشق، كسي است كه قابل مدح و ستايش است و هر چه كند حقيقـت اسـت و   
  فرمان از دستور و كردار عشق، رهنموني سعادت است.

  
  »معزول است پادشاه عقل«و  »پادشاه است عشق«مفهومي  ةتقابل استعار 2.4

دو مفهـوم هسـتند كـه مـا را بـا زيـر        »معـزول اسـت   پادشـاه  عقل«و » عشق پادشاه است«
كنند. تقابل مفهوم عقل و عشق در  تر رهنمون مي هاي خود به مفاهيم استعاري كلان استعاره

جنگجويي در تقابل بـا  غزل سعدي آشكار است. در غزليات سعدي عشق به مثابه لشكر و 
  مفهوم استعاري عقل قرار دارد.

  عشق لشكري است كه در ستيز با لشكر عقل فاتح و پيروز است:
 جورت در اميد به يك بار برگرفـت    عشقت بناي عقل به كلي خراب كرد

  )3، بيت 140(سعدي، غزل 

 عاقلمتا تو دگر به خويشتن ظن نبري كه    كنـد  لشكر عشق سعديا غارت عقـل مـي  

  )11، بيت 407(همان، غزل 

شود.  عشق جنگجوي و پهلوان چيره، باكفايت و تواناست كه در مبارزه با عقل چيره مي
  عشق تاراج كننده هوش و خرد است:

 بستاند ز دست عقل زمام كه عشق مي   ملامــتم نكنــد هــر كــه معرفــت دارد

  )7، بيت 362(سعدي، غزل 
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 رود كــار مســكين از مــدارا مــي   عقل را با عشق زور پنجه نيست

  )9، بيت 267(همان، غزل 

 من نشنيدم كه باز صيد كبوتر شـود    هوش خردمند را عشق به تاراج برد

  )6، بيت 269(همان، غزل 

 عنان عقل ز دسـت حكـيم بربايـد      هوش خردمند را عشق به تاراج برد

  )11، بيت 276(همان، غزل 

 با پريشاني دل شوريده چشم خواب داشت   بـازوي عشـق  من آن قياس نكردم كه زور 

  )2، بيت 130(همان، غزل 

عشق مبارزي چيره است كه در مصاف با عقل عشق پيروز و فاتح ميدان رزم اسـت. در  
  شود: غزل سعدي عقل تسليم عشق مي

ــي     عقل را با عشق زور پنجه نيست ــاتواني م ــال از ن ــد احتم  كن

  )7، بيت 245(سعدي، غزل 

 عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست   پرهيزگار قوت صبر است و عقل مايه

  )5، بيت 47(همان، غزل 

ــر نمــي    كوشد كه وي را در كمند آرد خرد با عشق مي ــيكن ب ــايي  ول ــا توان ــد ضــعيفي ب  آي

  )7، بيت 510(همان، غزل 

ــايي    عقل بايد كه با صلابت عشق ــه توانــ ــد پنجــ  نكنــ

  )9، بيت 512(همان، غزل 

 معلــوم شــد كــه عقــل نــدارد كفــايتي   زان گه كه عشق دست تطاول دراز كرد

  )8، بيت 531(همان، غزل 
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 عقل را با عشق دعوي باطل است   شوق را بر صبر قوت غالب است

  )5، بيت 72(همان، غزل 

 برگرفتي ز عشق راه گريـز    گفتم اي عقل زورمند چرا

  )6، بيت 316(همان، غزل 

يابد و در جنگ و ستيز ميان  عشق به مثابه مبارز و لشكري نمود ميبا نظر به اين ابيات، 
  .عقل و عشق، عشق فاتح جنگ است

گيـرد.   گفتمان عشق در ضديت حاشيه راني (طرد) عقـل در قلمـرو عشـق شـكل مـي     
منوط ها  گيرند و هويت تمامي آن ها اساساً در ضديت و تفاوت با يكديگر شكل مي گفتمان«

، بـا  »عشق بـه منزلـه پادشـاه   «). استعاره 136، 1391(عامري و قادري، » به وجود غير است
شود. در گفتمان  شكل گرفته است و سبب تقويت يا طرد گفتماني خاص مي» عقل«ضديت 

شود؛ تشبيه عقل به پادشاه معـزول، غيـري    غير، عقل به پادشاهي معزول و مخلوعِ تشبيه مي
  دهد: گفتمان شهرياري عشق نشان مي سازي عقل در برابر

 ست كه فرمان عامل معزول چنان شده   حديث عقل در ايام پادشـاهي عشـق  

  )6، بيت 351(سعدي، غزل 

ــاجراي عقــل پرســيدم ز عشــق   گفت معزولست و فرمانيش نيست   م

  )7، بيت 118(همان، غزل 

شـود. سـرور و    شهريار به سـر ماننـد مـي    ،»عشق، شهر است«در كلان استعاره مفهومي
باشد بـر   بزرگ، مؤيد همين مطلب است. در غزليات سعدي كه مركز و كانون عشق دل مي

راند و سر را به تصرف  يابد و عقل را از قلمرو خود بيرون مي پادشاه بدن يعني سر غلبه مي
سياسي دانسـت. غلبـه   سازي يك مبارزه  توان شبيه آورد. ستيز عقل و عشق را مي خود درمي

توان نمود استعاري غلبه بر پادشاهان سـتمگر دانسـت كـه در واقعيـت      عشق بر عقل را مي
گنجـد.   سازي آن در دنياي ادبيات شكل گرفته است. عقل در عشـق نمـي   تحقق نيافته، شبيه

  گنجند: اند و در يك مملكت نمي عقل و عشق دو پادشاه
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ــي      فرمان عشق و عقل به يك جاي نشنوند ــدر ولايت ــه ان ــود دو پادش ــا ب  غوغ

  )5، بيت 531(سعدي، غزل 

بعد از پيروزي بـر عقـل، سـر و كاركردهـاي آن را     » عشق«در بررسي ژرف ساختي نيز 
آورد؛ به عبارت ديگر، دل در غزليات سـعدي نـه تنهـا قلمـرو      تحت فرمانروايي خود درمي

  دهد: علم و دانش را نيز انجام مي كند؛ بلكه كار سر يعني انديشه، ذخيره عقل را اشغال مي
 شحنه عشقت سراي عقل در طبطاب داشت   كوس غارت زد فراقت گـرد شهرسـتان دل  

  )3، بيت 130(سعدي، غزل 

  تواند در اين قلمرو بگنجد: كند و عقل نمي پادشاهي عشق عقل را حاشيه راني مي
 خلافـت  در دولت خاقان نتـوان كـرد     اي عقل نگفتم كه تو در عشق نگنجي

  )6، بيت 136(سعدي، غزل 

 در آن مقام كه سلطان عشق روي نمود   سوار عقل كه باشد كه پشـت ننمايـد  

  )6، بيت 255(همان، غزل 

برخاسته از  گمان دهد و بي هاي فكري اين شاعر را تشكيل مي مايه يكي از بن مفهوماين 
تـر   هر نگاشت ممكن است زير نگاشتي از نگاشت بزرگ«است.  شاعر تفكرات رايج عصر

هايي چون عشق سفر است خود زير نگاشتي است از عشق حركـت اسـت و    باشد. استعاره
» توانـد زيـر نگاشـتي باشـد از عشـق مـاده و جسـم اسـت         عشق حركت است خـود مـي  

وين يافته است كه ). نظريه مفهومي بودن استعاره از جمله مطالعات تك243، 1401(شعبانلو،
هـا و   هاي مختلف بشـري ماننـد سـازمان    ها و سازمان هاي استعاري در پديده به بررسي پايه

پـردازد.   ها، رؤياها، زبان بدن، سياست، زبـان دينـي و غيـره مـي     نهادهاي اجتماعي، اسطوره
اصـر  منـد بـين عن   الگوبرداري نظام«استعاره در تعريفي كه ليكاف ارائه داده عبارت است از 

مفهومي يك حوزه از تجربه ملمـوس و عينـي بشـر بـر روي حـوزه ديگـري كـه معمـولاً         
  ).8، 2014(ليكاف، » تر است انتزاعي

محل فرمانروايي عشق، شهرستان دل اسـت و  » عشق فرمانرواست«در استعاره مفهومي  
رز و اند. سلطان عشق در مصاف با رقيب خود، شهرياري مبا عاشقان فرمانبردار سلطان عشق

  فاتح است.
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  است عشق، سرزمين 3.4
باشد. درغزليـات سـعدي    دركوي عشق معشوق شهردار و پاسبان است وعاشق شهروند مي

اسـتعاره  » عشق سرزمين است«استعاره مفهومي  .هشت بيت به شهر عشق اشاره شده است
   :شود برسازي ميهاي زير كه از ازير استعاره ساختاري و كلان است

جايگاه ديدار معشوق و عاشق در شهر عشق، برزن عشـق اسـت.   شهر عشق: كوي  ـ
  تواند معشوق را به سرور و شادماني ببيند: جايي كه عاشق مي

ــا و مــن  در نمــي   من كيم كانجا كه كوي عشق توست  گنجــد حــديث م

  )9، بيت 444(سعدي، غزل 

 مردن اندر كوي عشق از زندگاني خوشتر است
 مهـرش كوتـه از دامـن مكـن    تا نميري دسـت  

  )7، بيت 468(همان، غزل 

 در كوي عشق خوشـتر و بـر آسـتان دوسـت       چون جان سپردنيست به هر صورتي كه هست

  )8، بيت 102(همان، غزل 

شـهر عشـق مكـاني پيچيـده دارد و رنگـارنگي آن      عشق، جان است:  كويكالاي  ـ
نيـز داراي پيچيـدگي و   هاي ديگر بيشـتر اسـت از ايـن روي عشـق      نسبت به مكان

گيرد گاه رنگ غم گاه رنگ شادي يا حزن  رنگارنگي است. هر بار رنگي به خود مي
ارزش جان اسـت كـه تنهـا سـرمايه عاشـق و       ، كالاي ناروا و بيكويو... كالاي اين 

 ت:معشوق اس

 هر متاعي را خريداريست در بازار خويش   در كوي عشق از پارسايي دم مـزن  سعديا

  )11، بيت 342غزل  (سعدي،

 كه نيـارد هـزار جـان ثمنـي       بر سر كوي عشق بازاريست

  )6، بيت 604(همان، غزل 
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 كنج خلوت پارسـايان سـلامت جـوي را      ما ملامت را به جان جوييم در بازار عشق

  )6، بيت 22(همان، غزل 

 شـود و  در اين استعاره مفهومي مصلحت انديشي حاشيه راني ميقانون شهر عشق:  ـ
طلبان مصلحت انديشـند جـايي ندارنـد و     از اين روي عاقلان نيز كه از جمله عافيت

كند كه گرد شهر عشق نگردند. قانون شهر عشق آن است كه تمام  سعدي توصيه مي
ــي مصــلحت   مصــلحت ــي. عاشــق و معشــوق ب ــار نه ــه  انديشــي را كن انديشــي ب

 پردازند: مي  عشق
 و آخـرت درباخـت  كه نه دنيـا     هيچ مصلح به كوي عشق نرفت

  )3، بيت 30(سعدي، غزل 

 گو برو گرد كوي عشـق مگـرد     هر كه را برگ بي مرادي نيست

  )9، بيت 163(همان، غزل 

بازد. شايد بتوان گفت  كوي و محلي كه در آن عاشق همه چيز از جمله دنيا و آخر را مي
  بازند.  مي كه عشق گويي است كه عاشق در قمار و بازي عشق دنيا و آخرت خود را

در اين شهر عاشقان و معشوقان شهروندان هستند. بهترين مكـان شـهر كـوي معشـوق     
است كه شهروندان همان عاشقان نظر به اين كوي دارند. در بازار عشق تنهـا كـالايي قابـل    

اي بزرگ و شـكوهمند اسـت كـه جـانش بـراي       مبادله جان عاشق است. معشوق به اندازه
بهاست. در اين شهرهر كس به مراد خود نخواهد رسيد و قانون  ماهداي به معشوق بسيار ك

ــرو نهراســد و از     ــه معشــوق شــهربان از آب ــرب ب ــراي تق ــه ب و نظــام شــهر آن اســت ك
  انديشي نيز بايد دست شست.  مصلحت

شود؛ از اين روي  با توجه با اينكه سعدي براي شهر عشق دشمناني سهمگين متصور مي
شهروندان از شهر عشق در برابر عقل پناهي بـراي خـود بسـازند و در    بر اين باور است كه 

  آنجا در پناهگاه امن شهر عشق حياتي عاشقانه داشته باشند.
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  قدرت در شهر عشق  4.4
شهريار در رأس قدرت است و مردمان در  به اين گونه است كه درت در شهر سياسيم قهر

و فرمانبرداري شـهروندان بـا    هستنداوامرشاه د. مردمان مطيع نگير طبقات فرودست قرار مي
اكراه همراه است. بنابراين تفاوت مبناي تجربي در ادراك و تفاوت منشأ قدرت درعشق بـه  

  كند. مثابه شاه به عنوان يك نيروي سياسي تفاوت ماهوي ايجاد مي
سـازي   هـا اثـر گذاشـته و موجـب همسـان      ساختار سياسي در اكثر امور زندگي انسـان 

رهاي اجتماعي با ساختار حكومت شده اسـت. حكومـت متنـاظري در سـطحي     ساختا
تر به نام خانواده دارد كه در آن پدر در مقام حاكم و بقية افراد نيز در جايگاه ديگر  پايين

افراد ساختار قدرت هستند. همين ساختار سياسي و خانواده در ايجاد ساختار مديريت 
  ).74، 1402(شعبانلو،  ش داردي تعيين موقعيت خدا نيز نقهستي يعن

در شهر عشق، شهريار عشق محاط به عاشق و معشوق است. در اين شهر همه برابرنـد  
شـود. طبقـه فرادسـت و فرودسـت در دايـره شـهرياري عشـق         و نظام طبقاتي ديـده نمـي  

معناست، دايره قائده و رأس ندارد و همين شهروند نيـز در طبقـات بـالا و پـايين جـاي       بي
  ند. شهروند با رغبت و شوق فرمانبر اين شهريار است.گير نمي

در دنياي باستان، ساختار مفاهيم ذهنـي و دينـي دربـاره نظـام هسـتي و قـدرت ميـان        
گونه كه شاه  موجودات و عناصر هستي متناظر با ساختار قدرت سياسي بود، مثلاً همان

ت ميـان حيوانـات   در ساختار سياسي ميان مردمان قدرتمندترين است، در ساختار قدر
تر است.  تر و قوي نيز شير قرار دارد، در علم هيئت نيز خورشيد از ديگر ستارگان بزرگ

ها دارد و خورشيد، شاه و شـير آسـمان    لذا شاه نقش خورشيد و شير را در ميان انسان
است و شير نيز شاه جنگل است. شاه در قلة هرم قدرت بود و اشراف و ديگر رعايا در 

تر با نظم و ترتيب دقيقي قرار داشتند. اين نظم به همة امور هستي سرايت  ينمراتب پاي
قـدرت  كرده بود، لذا هر چيزي از مظاهر هستي براي خـود سـاختاري شـبيه سـاختار     

  ).74، 1402داشت (شعبانلو، 

هاي عشق در ذهن سـعدي   ساختار برخي از اين امور مهم در تكوين و پردازش استعاره
اي  كنـد و سـلطه   شهريارعشق بر شهروندان كه همان عاشقانند احاطه مي شود كه ميترسيم 

  فراگير بر آنان دارد.
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  جهان شمول پادشاه عشق بر شهروندان ةسلط 5.4
صـاحب اراده و   سـت و احاطـه خـود دارد. عشـق فرمانروا   رعشق همه جا و همه كس را د

خواهـد   سـرزمين عشـق مـي   شهروندان (عاشقان و معشوقان) شـهر اسـت. شـهريار     اختيار
شهروندانش را تحت سلطه خويش داشـته باشـد و از ايـن روي بـر دل شـهروندان چيـره       

شـود كـه    كند. در اين صورت است كه شخص شهروند شـهري مـي   شود و تصرف مي مي
  فرمانروايش عشق است؛ بنابراين همه شهروندان نيز تابع و تسليم قانون شهروندي هستند:

  ستاند: كند و جان عاشق را مي يي است كه عاشق را تير باران ميعشق مبارز يا جنگجو
 دل شوريدگان سپر باشد   تيرباران عشق خوبـان را 

  )2، بيت 193(سعدي، غزل 

سـتاند و   عشق مبارزي چيره است كه مال و جان شهروندان شهرش (شهر عشق) را مي
  بخشد: مي ها كند و رهايي بدان آنان را از داشتن غم جان و مال رها مي

 كنـد  خون مباح و خانه يغما مـي    من هم اول روز دانستم كه عشق

  )5، بيت 241(سعدي، غزل 

 به ترك بار بگفتند و خويشتن رستند   مثال راكب درياست حال كشته عشق

  )9، بيت 226(همان، غزل 

شـق را يـاراي او نيسـت و همـه     كـس در شـهر ع   مانند است كه هـيچ  عشق مبارزي بي
 اويند:  تسليم

 به دام هجر چـه بـاز سـفيد چـه مگسـي        اي به دست عشق چه شير سيه چه مورچه

  )5، بيت 581(سعدي، غزل 

 چاره مجروح عشق نيست به جز خامشي   موجب فرياد ما خصم نداند كـه چيسـت  

  )6، بيت 583(همان، غزل 

ــد      عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نيست ــد جه ــماني برنتاب ــاي آس ــا قض ــرد ب  م

 )4، بيت 162(همان، غزل 
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  اند: همه شهروندان از آسيب عشق خرسند و راضي
 برد گمان اي دوست به دوستي كه غلط مي   كه گفت سعدي از آسيب عشـق بگريـزد  

  )1، بيت 104(سعدي، غزل 

كند. عشق  رود و قلمرو دل را فتح مي عشق مبارزي است كه به رزم عاشق و معشوق مي
  برد: آورد و آن را به يغما مي است كه ولايت دل را به تصرف ميمبارزي فاتح 

 به دست باش كه هـر بامـداد يغماييسـت      چو بر ولايت دل دست يافت لشكر عشق

  )7، بيت 468(سعدي، غزل 

 كز وي هزار سوز مـرا در جگـر فتـاد      عشق آمد آن چنان به دلم در زد آتشي

  )7، بيت 468(همان، غزل 

 بازم به يك شبيخون بر ملك اندرون زد   غارت عشقش حوالي دل خود كرده بود

  )7، بيت 468(همان، غزل 

عشق مبارزي تيرانداز است. توانش به انـدازه لشـكري در تيرانـدازي كشـنده و      تير: ـ
  ستان است: جان

 تيربارانست يـا تسـليم بايـد يـا حـذر        مجروح تير عشق اگرش تيغ بر قفاست

  )11 ، بيت293(سعدي، غزل 

 گشت كه پيش ناوك هجر تو جان سپر مي   قياس كن كه دلم را چه تير عشـق رسـيد  

  )6، بيت 133(همان، غزل 

 رود ز پـيش تـو چشـم از قفـا رود     چون مـي    گوشه گير اي يار يا جان در ميان آور كه عشق

  )2، بيت 264(همان، غزل 

 عشق تيري كشنده است:كمان:  ـ
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 افتـــاده خبـــر نـــدارد از تيـــر   از عشق كمان دست و بازوش

  )4، بيت 304(سعدي، غزل 

 شود: عشق با شكل مبارزي كه داراي شمشير است ترسيم ميشمشير:  ـ

 چنان كه هر كه ببيند بر او ببخشايد   مپرس كشته شمشير عشق را چوني

  )6، بيت 279(سعدي، غزل 

در دسـت پنداشـته   عشق گاه به شيوه مبارزي تيرافكن و گاه به مانند مبـارزي شمشـير   
  عشق مبارز و جنگجو است. عشق داراي شمشير برنده و كشنده است: شود. مي

 تشنه ديدار دوست راه نپرسـد كـه چنـد      كشته شمشير عشق حال نگويد كه چون

  )6، بيت 216(سعدي، غزل 

 سيبي گزيدن از رخ چون بوستان دوست   داني حيات كشته شمشيرعشـق چيسـت  

  )2بيت ، 102(همان، غزل 

  
  .انطباق مفاهيم در استعاره عشق جنگجو (مبارز) است .7شكل 

  
  شهيدان و اسيران ةشهروندان شهر عشق به مثاب 6.4
اسـت، عراقـي در انتهـاي فصـلِ     » شـهادت «در حكم » مرگ در عشق«: شهيد عشق ـ

 گونه آورده است: بدين »نامه عشاّق«يا  »رساله ده فصل«نخست 

  
 

عشق جنگجوست

)ناوك(تير

)ابرو(مانك

)نگاه(ميرش
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 وز ورع شــهوتش فرومانــد،   بپوشـاند عاشق ار رازِ خـود  
ود    به  چون بميرد، شهيد عشق بود   حقيقت مريـد عشـق بـ

  )393، 1372(عراقي، 

آور  ها رنج نتيجه هر جنگي تسليم، كشته شدن، آسيب ديدن يا اسارت است. نتيجه جنگ
جـاودان  است؛ اما در شهر عشق اگر عاشق در ميدان رزم كشته شود؛ شهيد است و حيـات  

يابد و اسارت در دست عشق اصل آزادي است و زخم عشق بر عاشق و معشـوق عـين    مي
  شوند و شهيد همان عاشق هستند: درمان و مرهم است. در جنگ عشق، عاشقان شهيد مي

 گويم كه سري دارم درباخته در پايي   گويند رفيقانم در عشق چه سر داري

  )6، بيت 511(سعدي، غزل 

 الا شهيد عشق بـه تيـر از كمـان دوسـت       جهان نرود هيچ كس به دربي حسرت از 

  )9، بيت 101(همان، غزل 

 روي درهم كشد مخوانش مرد   مرد عشق ار ز پـيش تيـر بـلا   

  )8، بيت 163(همان، غزل 

ــارد     مشغول عشق جانان گر عاشقيست صادق ــر نخ ــه س ــد ك ــاران باي  در روز تيرب

  )8، بيت 164(همان، غزل 

 كه در مواجهه تيغش زنند و سر خـارد    نايد از آن مدعي حقيقت عشقدرست 

  )7، بيت 165(همان، غزل 

 كانجـــا كـــه ارادت بـــود انكـــار نباشـــد   گر دست به شمشير بري عشق همان است

  )7، بيت 202(همان، غزل 

نمايـد و بـر آنـان چيـره      لشكر عشق با تير و كمان و شمشير و... بر شهروندان رخ مـي 
كند. حيات  كند و يا آنان را شهيد مي شود. عشق، شهروندان شهر عشق را تسليم خود مي مي

  شود. دوباره عاشق در مرگ به دست عشق در اين استعاره، مفهومي مي
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دهد كه در گفتمان عشق، عاشقانِ (شهروندان شهر و  تصوير دام نشان مي :اسير عشق ـ
خود درآورد. افتادن و اسير شدن در جانبه  اقليم) شهرياري عشق را تحت سلطه همه

هـاي   كند. عـلاوه بـر ايـن، سـعدي دال     دام عقل، عاشق را از سرزمين عشق دور مي
هاي اسارت همه جانبه انسان  آورند كه نشانه ديگري را به خدمت گفتمان عشق درمي

مانند واژگان دام و صيد، زندان، اسير، سر بـر آسـتان نهـادن، خـدمت و... بازنمـايي      
ند. در درون گفتمان عشق، حصاري براي عاشق و معشوق ساخته شـده اسـت.   ك مي

انسان اسير و محبوس با استعاره ظرف شهر يا همخوان است و اين اسارت به معناي 
 رهايي است.

 اسير عشق نينديشد از ملال و ملام   اگر ملول شوي يـا ملامـتم گـويي   

  )3، بيت 357(سعدي، غزل 

 حاصل است خوردن مستسقي آب را بي   بود ز عشـق گفتم مگر به وصل رهايي 

  )4، بيت 9(همان، غزل 

 اسير عشق چه تـاب شـب دراز آرد     ز درد عشق تو دوشم اميد صبح نبود

  )2، بيت 167(همان، غزل 

شب فراق براي كسي قابل درك است كه زندان عشق را درك كرده باشد و دربند عشق 
  ماندگار است:او را در شهر و ديار معشوق 

 مگر كسي كه به زندان عشق دربند است   شب فراق كه داند كه تا سحر چند است

  )1، بيت 60(سعدي، غزل 

ــدم      به خنده گفت كه سعدي از اين سخن بگريز ــق دربن ــدان عش ــه زن ــه ب ــا روم ك  كج

  )9، بيت 377(سعدي، غزل 

نـاگزير و اسـارت در   عشق موجودي است كه گريز از آن غير ممكن اسـت و گريـز و   
  يابد. مبارزه عشق معنا مي
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 گيري . نتيجه5
كند كه بـدون اسـتعاره مفهـومي امكـان      شناختي به اين نكته اشاره ميشناسي ِ مطالعات زبان

يابد بنابراين  انديشيدن براي بشر وجود ندارد. درك هستي از رهگذر استعاره به ذهن راه مي
  شناسي شِناختي است. ورهاي رويكرد معنا بنياد زبانترين مح استعاره مفهومي يكي از مهم

شاه، فرمانرواي شهر عشق در غزل سعدي اسـت؛ فرمـانرواي عشـق در غـزل سـعدي      
شود و  اي اقتدارگرايانه دارد و هرگاه بر جان و دل عاشقان سايه افكند بر آنان چيره مي جنبه

عشـق، فرمـانروايي مقتـدر و    آورد. در غزل سعدي فرمانرواي  آنان را به اسارت خويش مي
داند و همواره با عقل سر ستيز دارد. سعدي، عقـل   اقتدارگراست كه عقل را دشمن خود مي

دهد. شهريار عشق در غزل شهرياري فاتح و پيروز اسـت. در شـهر    را به شهر خود راه نمي
عشق، شهريار عشق محاط به عاشق و معشوق اسـت. در ايـن شـهر همـه برابرنـد و نظـام       

ارزش جـان   شود.در ادراك سعدي، كالاي بازار عشق، كـالاي نـاروا و بـي    اتي ديده نميطبق
است كه تنها سرمايه عاشق است. تنها كالاي قابل مبادله در بازار عشق، جان عاشـق اسـت.   

اي بزرگ و شكوهمند است كه جان عاشق براي اهداي به معشـوق بسـيار    معشوق به اندازه
شوق و عاشق در شهر عشق، برزن يا كوي عشق است؛ جـايي  كم بهاست. جايگاه ديدار مع

تواند معشوق را به سرور و شادماني ببيند. كوي عشق جايي اسـت كـه در آن    كه عاشق مي
بازد. شايد بتوان گفت كه عشق كويي اسـت كـه    عاشق همه چيز از جمله دنيا و آخر را مي
مكان شهر، كوي معشوق است كـه  بازند. بهترين  عاشقان، دنيا و آخرت خود را در آنجا مي

انديشـي   شهروندان همان عاشقان نظر به اين كوي دارند. در اين استعاره مفهومي مصـلحت 
طلبـانِ مصـلحت انديشـند؛ در شـهر      شود؛ از آنجاكه عاقلان از جمله عافيت راني مي حاشيه

ر كند كه آنان گرد شهر عشـق نگردنـد. قـانون شـه     عشق جايي ندارند و سعدي توصيه مي
انديشـي   انديشي را كنار نهي. عاشق و معشوق بي مصلحت عشق آن است كه تمام مصلحت

پرداند. در غزليات سعدي رابطه تقابلي ميان عشق و عقل وجـود دارد. عقـل در    به عشق مي
  بيرون از شهر و اقليم عشق است و بايد با آن مبارزه كرد. 
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  سعدي در غزليات» عشق شهر است«استعاره مفهومي  .1 جدول

 كلان استعاره زير استعاره سعدي

 كالاي بازار شهر: جان؛
 وار؛ شاه محيط بر شهروندان است و نظم قدرت دايره

 برابري شهروندان در شهر عشق؛
 كوي معشوق؛

 شود. نداشتن ترس از آبرو، نينديشيدن به مصلحت در غزل برجسته مي

 شهر عشق

شق
ع

 
ست

ن ا
رزمي

س
 

 شاه؛
 اقتدارگرا و دشمن عشق؛

 فرمانرواي عشق

 همه جز عقل؛
 قانون شهر عشق؛ نداشتن ترس از آبرو، نينديشيدن به مصلحت؛

 شهروندان

 مبارزه عشق تقابل عقل و عشق و ستيز با عاشق از مجراي زيبايي معشوق؛

و توجه بـه مفـاهيم مـرتبط بـا آن     » عشق،، شهر است«با بررسي نمودار ستوني استعاره 
به شهر عشق و فرمانروايي براي شهر عشق بـاور دارد. فرمـانرواي    توان گفت كه سعدي مي

  شود. شهر عشق در غزل سعدي به مثابه شاه درك مي
شود. نخست سـتيز عشـق بـه مثابـه يـك       دو نوع ستيز عشق در غزل سعدي ترسيم مي

جنگجو با عقل رانده شده از شهر عشق و ديگر ستيز عشق بـا عاشـق از مجـرا و رهگـذر     
وق است. در ستيز عشق با عاشق، دو وضعيت براي اسارت عاشق يـا شـهادت   زيبايي معش

  شود. عاشق ترسيم مي
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